
 آبان؛ آغاز یا پایان؟ 

 امیرحسین علی بخشی 

حدود سی روز از اعتراضات ماه آبان گذشته است. فاجعه چنان دهشتناک و ناگهانی بود که انگار هنوز     -1

ها از آن فاصله بگیریم. برای نوشتن و گفتن ازآنچه بر ما رفت سی  درون آن هستیم و بعید است به این زودی 

دانیم  خوبی می کشد. البته به بانه می ی بسیار کمی است. هنوز داغ دلمان تازه است و آتشِ درونمان زروز فاصله 

که زمان موجب فراموشی یا بهتر بگویم از بین رفتن آبان خونین نخواهد شد. حتی اگر گذر زمان باعث فاصله  

های ناخودآگاه  تردید این اتفاق در لایه گرفتن از اتفاقات آبان نودوهشت و کمرنگ شدن تصاویر آن شود بی 

  درونش دامه خواهد یافت. رخداد آبان ماه دیگر از بین نخواهد رفت. حتی اگر از  هستی اجتماعی ما ایرانیان ا 

 .تک ما استمرار داردتک  درون خارج شویم آگاهانه یا ناآگاهانه  

ایم؛ گویی از آبان نودوهشت به بعد چیزی از همه  دانیم که در پشت سر، چیزی را جاگذاشته همه ما امروز می 

ما  .اند سالت ما بازیابی همان چیزی است که در هنگامه آبان ماه از ما گرفته ترین رما کم شده است و مهم 

دسته به زندان افتادند و هنوز بسیاری  وطنانمان دسته ای و رفیق از دست دادیم، هم قبیله فرزند، پدر، مادر، هم 

نشستیم، خاطره نیزارهای سوخته  ای را بر پهنه خیابان به نظاره  صدا جنازهاند، ما از درز در بی ها آزاد نشده از آن 

ما میدان ژاله را در   .دیگر ترکمان نخواهد کرد، ما به عمق سیاهی خیره شدیم و گریستیم اما از پا نیفتادیم 

اسلامشهر، ماهشهر، کرمانشاه، خرمشهر و همه نقاط ایران دیدیم تا سیر تاریخی مبارزه خود را فراموش نکنیم،  

ی دیروزِ پدران و مادرانمان در برابر رژیم منحوس  ستکبار نیفتیم، تا از یاد مبارزهتا از ترس استبداد به دامن ا 

پهلوی برای تغییر امروزمان نیروی محرکی بسازیم. آبان ماه به ما یادآوری کرد که »ما هم پسر کسی هستیم.«  

درانی که در ملی  خانه، مشروطه کردند. پدران و ماپسر همان مردمی که بیش از صدسال پیش به نام عدالت 

مترقی  از  یکی  نفت  صنعت  خیزش شدن  همانترین  گذاشتند،  نمایش  به  را  ضدامپریالیستی  که  های  ها 

وپنج سال بعد بساط رژیم فاسد و مستبد پهلوی را برچیدند. ما فرزندان پدران و مادرانی هستیم که  بیست

شت بار دیگر برای آزادی و عدالت خیابان  های جهانی جنگیدند و در هشتادوههشت سال جانانه در برابر قدرت

فتح کردند. همان  به خیابان  هایی که در دی را  و  لبشان رساند  به  را  بحران معیشتی جانشان  نودوشش  ماه 

 .بازگشتند 

اجتماعی هیچاساساً جنبش تام سرکوب نمیهای  نحوی  به  این جنبشگاه  به  شوند. سرکوب،  از ظاهر  را  ها 

شدگان و شهدای آبان نیز از  کند. در این معنا کشته دآگاه هستی اجتماعی منتقل می های پنهان و ناخولایه

ها در جان جامعه استمرار خواهند یافت. به تعبیر کریستین گرابه »از این جهان بیرون  بین نخواهند رفت آن 

ی  ال فاش کننده مثابه دنخواهیم افتاد، حال که پا به جهان گذاشتیم، همیشه در آن هستیم« شهدای آبان به 

ها به پایان رسید اما تاریخ محمل  سرکوب طبقاتی و سیاسی همیشه در جهان خواهند بود. زندگی مادی آن 



دهند. شهید دال  شدگان از خلال نظم اجتماعی و درون تاریخ به حیات خود ادامه می هاست. کشته بازگشت آن

ه علیه سرکوب است چراکه شهید از خلال تحقق  شک استمرار مبارزی سرکوب است و وظیفه ما بی فاش کننده 

پوستان  شود. پاتریس کالرز یکی از رهبران جنبش سیاهان هدف اصلی جنبش سیاه اش رستگار می آرمان و ایده 

منظور کسب قدرت جمعی که از اندوه و خشم پا  در آمریکا را »فراهم کردن امید و انگیزه برای عمل جمعی به 

پایانمان را  داند. ما هم امروز باید تلاش کنیم اندوه و خشم بی را هدف گرفته است« می   گرفته، اما بینش و رؤیا 

 .به عملی جمعی تبدیل کنیم

حال تقلیل ندادن این اعتراضات کاری بسیار دشوار است. در  نوشتن در مورد اعتراضات آبان ماه و درعین  -2

شود. اگر بحران  ست رفتن بخشی از واقعیت می اصل هرگونه یکسونگری در فهم این اعتراضات موجب از د

های سیاسی تنها دلیل این اتفاقات بدانیم یا مسئله را به افزایش قیمت  اقتصادی را بدون درنظرگرفتن میانجی 

بنزین تقلیل دهیم یا اینکه تنها به سرکوب سیاسی و قطع اینترنت توجه کنیم خواسته یا ناخواسته دچار نوعی  

های اخیر وقوع دیر یا زود اعتراض فراگیر  های متعددی در سال شناسان و اقتصاددان ایم. جامعه گرایی شده تقلیل 

کرد.  باری را باور نمی کس امکان چنین سرکوب گسترده و دهشت بینی کرده بودند هرچند شاید هیچرا پیش 

ابان نابرابری طبقاتی و  های اقتصادی نولیبرال افزایش شتسازی سیاستامروز بر همه ما آشکارشده که پیاده 

های  های اخیر مردم هر چه بیشتر دارایی مثابه پیامدی قطعی به همراه داشته است. در سالاجتماعی را به

ای متمول، رانتی و بسیار برخوردار تولید شده است.  ها طبقه اند و در برابر آن داده فردی و جمعی خود را ازدست

ای نیز دارد.  خاصِ نولیببرالیسم علاوه بر برخی وجوه عام، تعینات خودویژه نولیبرالیسم ایرانی مانند هر تعین  

دهی  نولیبرالیسم در ایران به میانجی استبداد سیاسی علاوه بر رشد روزافزون نابرابری، امکان هر نوع سازمان

تضادی مفهومی با    یا اعتراض سیاسی را نیز از بین برده است. البته نباید فراموش کنیم که اساساً نولیبرالیسم

گوید  شده اگر دموکراسی می دموکراسی دارد، چیزی به نام نولیبرالیسم دموکراتیک وجود ندارد. به بیان ساده 

دهد که »بازار باید حکومت کند« و از این حیث تضاد و  »مردم باید حکومت کنند« نولیبرالیسم فرمان می 

نولیبرالیسم و دموکراسی وجود   باید حکومت  درگیری دائمی میان  بر فرمان »بازار  نولیبرالیسم متکی  دارد. 

کند  های مدنی و ... را نابود می دهی جمعی اعم از اتحادیه کارگری، اصناف، سندیکاها، تشکلکند« هر سازمان 

و این روندی است که در چهل سال اخیر بر سراسر جهان حاکم بوده است. باوجوداین در برخی کشورها به  

تا پیشینه  سازماندلیل  از  هنوز حدی  اقتضائات خاص  و  نولیبرالیسم،  ریخی  برابر  در  مقاومت  امکان  و  دهی 

دهی و مقاومت را  هرچند بسیار اندک وجود دارد؛ اما در ایران سرکوب سیاسی گسترده امکان هر نوع سازمان

چگونگی  سخت و  چیستی  مورد  در  ندارم  بنا  مطلب  محدودیت  دلیل  به  اینجا  در  است.  کرده  عملکرد  تر 

 [1].دهمنولیبرالیسم صحبت کنم و بحث در این مورد را به فرصتی دیگر ارجاع می 

ی عزیمت تحلیل از یاد نبریم.  مثابه نقطه هرحال لازم است مسئله اقتصاد سیاسی و تحقق نولیبرالیسم را به به 

های اخیر  گیری بحران ی شکل ترین عامل و زمینه های اقتصادی نولیبرال مهمنباید فراموش کنیم که سیاست

ی  تر آنجایی است که تقریباً همه ماند. بحران بزرگ اند. باوجوداین، مسئله در این حد متوقف نمیدر ایران بوده 



های وضع موجود نیز امکان فراروی از وضع فعلی را ندارند. براندازان خارج از ایران با حمایت  اصطلاح بدیل به 

شان خود را یگانه بدیل وضع فعلی  ایلیست به میانجی قدرت عظیم رسانه های امپریای دولت مالی گسترده 

حل  طلبان راه اند. طنز تلخی است که براندازان و سلطنت ها تنها تعمیق همین بحران آنکه آن دهند حال نشان می 

ان است. در  ترین مشکل شیلی، کلمبیا، فرانسه و سایر نقاط جهدانند که امروز اصلی ایران را همان الگویی می 

از اصلاح  نیز بخش زیادی  نولیبرال حل داخل  اقتصادی  از  شدهطلبان چنان در گفتار  اند که در اصل بخشی 

شناختی حکومت،  ی پیوند هستیدال نولیبرالیسم بیش از هر چیز آشکارکننده  .حل آنوضعیت موجودند نه راه 

همانی اقتصاد سیاسی  ه گروه به میانجی این طلبان درون سیستم است. این س طلب و اصلاح براندازان سلطنت

 .حل آنشوند و نه راه باوجود تمایزات سیاسی و فرهنگی هرکدام به بخشی از معضل فعلی تبدیل می 

اند و نه شر مطلق، ارزش مطلق خواست زندگی بهتر و اعتراض به از بین بردن  نفسه نه خیر مطلقمردم فی   -3

توده  معنا مردم  این  در  و سرکوب است.  زندگی  بی امکان  بیای  و  میانجی  شکل  به  و همواره  نیستند  محتوا 

آنچه مقدس است خواست  گیرند. در هر جنبش اعتراضی  سازوکارهای فرهنگی، اقتصادی و سیاسی شکل می 

زندگی بهتر و طرد سرکوب است هرچند که شاید جنبش در شناخت مصداق سرکوب یا برعکس ابژه رهایی  

بخش نیستند و چه بسیار مردمانی که به وعده  مثابه اصلی فرازمانی و مکانی رهاییدچار اشتباه شود. مردم به 

های گذاران جنبش قدر که در سده بیست پایهمانساخت جهانی بهتر فریب خوردند و در دهشت غرق شدند. ه

های آلمانی هم از مردم عضوگیری کردند. در این معنا رسالت  بخش آمریکای لاتین مردم بودند فاشیسترهایی

 .دهند هایی است که به مردم شکل می اصلی ما شناخت سازوکارها و میانجی 

به توضیحات فوق دریابیم ما درون گردابی پیچیده    شود که با توجه مسئله آنگاه به امری حیاتی تبدیل می 

طلبان درون حاکمیت در سطح  ازاین اشاره کردم که حاکمیت، اپوزیسیون برانداز و اصلاح ایم. پیشگرفتارشده 

شود که توجه کنیم تقریباً تمام قدرت  اقتصاد سیاسی پیوندی گسترده با یکدیگر دارند. مسئله آنجایی بغرنج می 

های  واسطه امکان ای نیز کم یا زیاد در انحصار این سه گروه است. این سه گروه هرکدام به نحوی به ه مالی و رسان

ازپیش بر  اند تا مطابق با خواست خود به مردم شکل دهند. هرچند امروز بیش ای و مالی خود در تلاش رسانه

رد، نباید فراموش کنیم که قدرت  بخش هیچ نسبتی با این سه گروه نداهمه ما آشکارشده است که بدیل رهایی 

آید ضرورت آن فرارسیده است  شود. به نظر می ها بر مردم می ها موجب تأثیرگذاری گسترده آن زیاد این گروه 

اینکه صرفاً در خلوت خود   یا  نکنیم  نیست که عملی  این  اصلاً  بیشتر فکر کنیم. منظور  کنار عمل،  که در 

روزی م تا  بمانیم  منتظر  و  یافتن  بیاندیشیم  و  بیشتر  اندیشیدن  اصلی  مسئله  بلکه  فرارسد  برای عمل  وعود 

پیوندهای اساسی میان اندیشیدن و عمل است. ما ناگزیر نیستیم بین عمل و اندیشه یکی را انتخاب کنیم بلکه  

 .ای برای عمل استمسئله اصلی تبدیل کردن اندیشه به پایه 

اند. اعمال فردی و جمعی ما  ها نبوده بینی ا انتظارات یا پیش تاریخ سرشار از رخدادهایی است که مطابق ب -4

ها را تحت  شوند که ممکن است کیفیت تحقق آن ای میهای نا اندیشیده همواره در حین تحقق دچار ضرورت 



  ها را به متضاد خود تبدیل کنند. مثلاً در تاریخ کشور خودمان، آبراهامیان در »ایران تأثیر قرار دهند یا حتی آن 

وزیری دکتر مصدق اولین بار  دهد مدارکی وجود دارد دال بر اینکه پیشنهاد نخستبین دو انقلاب« نشان می 

وزیر قبلی در مقوله  توسط حامیان محمدرضا شاه مطرح شد. بر اساس ادعای آبراهامیان ازآنجاکه چند نخست

وزیری به  د تا با اعطای نخست خورده بودند حامیان محمدرضا شاه بر آن بودنملی کردن صنعت نفت شکست

دانیم جریان  شکننده. ما امروز می بینی دولت او، اسطوره محمد مصدق را درهم مصدق و شکست قابل پیش

ها در اندرکنش بااراده مردم  امور به نحوی دیگر پیش رفت و اراده حامیان محمدرضا شاه برخلاف خواست آن 

چنین  تنها نشکست بلکه قوام پیدا کرد و اینسطوره مصدق نههای تاریخی وجهی دیگر پیدا کرد. او ضرورت 

خواست حامیان پهلوی در حین تحقق، به چیزی غیر خود یا حتی ضد خود بدل شد. تاریخ زندگی فردی و  

کند این پدیده را  اند. هگل تلاش می چنینی است که معادلات را برهم زده جمعی همه ما آکنده از اتفاقات این

 :»نیرنگ خرد« توضیح دهد  به کمک مفهوم 

صحنه خود را از  افکند؛ او در پشتآید، یا خود را درخطر نمی جان کلی خود به عرصه تقابل و ستیز درنمی »

توان نیرنگ  فرستد تا خود را بفرساید. این را می دارد و عنصر جزئی را به کارزار می برخورد و گزند ایمن نگه می 

 [2]«.خرد نامید 

شود. هر اراده فردانی همواره در  لالت دارد بر اینکه اراده فردی یا جمعی در خلأ محقق نمی ایده نیرنگ خرد د

اراده  سایر  با  تحقق  می حین  درگیر  طبیعت  همچنین  و  و  ها  فرسایش  موجب  معمولاً  درگیری  این  شود. 

کند. در اینجا  د می شود و بدین واسطه تغییراتی در کیفیت یا نتایج تحقق آن ایجاوتعدیل اراده فردانی می جرح 

هایی همچون عامل و ساختار یا فرد و جمع نیست بلکه مسئله  مسئله اصلاً انتخاب تقلیلگرایانه بین دوگانه 

دهد چراکه  نیرنگ خرد به ما نوید گشودگی تاریخ را می  .اصلی کیفیت تحقق اراده فرد از خلال جمع است

ها  ها وجود دارد که بخشی از آن تک آن ما مستقل از تک هایی برآمده از عمل افراد اکند ضرورت یادآوری می 

ها نزدیک شد شناسی بتوان به شناخت این ضرورت شاید به کمک جامعه  .گریزند همواره از چنگ شناخت می 

اما همواره مازادی جمعی بر عمل وجود دارد که همان گشودگی تاریخ است؛ آینده بیش از آنکه گفتنی باشد 

تثب با  امکان عمل رو به ساختنی است.  تاریخ،  آینده فراهم می یت همین گشودگی    امید توان  شود. می سوی 

ها نیز امکان خلق چیزی نو و  ترین دوره ترین و بحرانی داشت چراکه تاریخ نشان داده است حتی در پرتنش 

  بینی خوش   ه معنای جهانی جدید وجود دارد. از این منظر نیرنگ خرد بجا آورنده امید است. امید در اینجا اصلاً ب 

 «:کا سولنیت در کتاب »امید در تاریکی نیست. به تعبیر ربه 

های عظیم  راه بوده، هست یا خواهد شد. پیرامون ما شواهد زیادی از رنجچیز روبه امید این باور نیست که همه »

است، از آن    اندازهای وسیع و پیشامدهای خاصهای گسترده هست. امید موردنظر من راجع به چشمو نابودی 

چیز بهتر خواهد شد« هم نیست هرچند  نوع که خواهان یا نیازمند عمل ماست. امید روایت تابناکی از »همه 



  ها پیچیدگی   بر  توضیحی  را  آن  توانمی .  بگیرد  قرار شد«  خواهد   بدتر  ضرورتا چیز  شاید در مقابل روایت »همه 

 [3]«.دانست مناسب هایموقعیت خلال  از هاقطعیت   عدم و

ها تاریخ خود را  دهد که انسان بینی نیست، بلکه تنها به ما امید می دهنده خوش وجه نشان هیچنیرنگ خرد به 

یابیم که اعمالمان معنایی دارند، در  خواهند. بدین طریق ما درمی گونه که خود می سازند حتی اگر نه آن می 

نگ خرد در این معنا فراخوانی است اول به شناخت  کنند. نیر گذارند و در آینده نقشی ایفا می ای تأثیر می گوشه 

ها. پیش از  بندی عمل از خلال شناخت این ضرورت های تاریخی و اجتماعی و دوم تلاش برای صورت ضرورت 

بینی یا ضرورت اتفاق  وجه به معنای خوش هیچای مهم تأکید کنم. نیرنگ خرد به ادامه بحث لازم است بر نکته 

نیست.   آینده  در  می مثبت  نشان  تنها  ایده  اراده این  که  اراده دهد  از  برآمده  جمعی،  تک ای  و  ی  افراد  تک 

ها وجود دارد. این اراده ممکن است به فراخور وضعیت تاریخی و اجتماعی حامل  حال مستقل از همه آندرعین

ی اعتبار و  کس سرسوزنامری مثبت یا منفی باشد. نگاهی به وضعیت امروز بیاندازید، تا ده سال پیش هیچ 

بینیم که به دلیل تبلیغات سو حاکمیت  داد. اما امروز می طلبی در ایران نمی ی سلطنتاحتمال برای بازیابی ایده

های غربی از  طلبانِ دست در دست قدرتای سلطنت و وضع معیشتی بد مردم از طرفی و قدرت مالی و رسانه

گوید آینده ضرورتاً بهتر  نخوریم؛ نیرنگ خرد به ما نمی طرف دیگر این شر دوباره بازیابی شده است. پس فریب  

های تاریخی و  کند که اعمال ما در آینده اثرگذارند. باید تلاش کنیم ضرورت خواهد شد بلکه تنها یادآوری می 

بندی کنیم. اگر نولیبرالیسم  ها بدیل و کنش مترقی را در حد توان صورت اجتماعی را بشناسیم و به کمک آن 

درنوردیده است و در داخل نیز به نقطه توافق همه گفتارهای رقیب بدل شده است، گشودگی تاریخ    جهان را

دهد که ناامید نشویم، وجوه عام و خاص آن را هر چه بیشتر بشناسیم و از خلال این شناخت  به ما وعده می 

خواند حتی توأمان فرامی دست به عمل بزنیم. نیرنگ خرد با یادآوری گشودگی تاریخ ما را به شناخت و عمل  

 .هایی شبیه امروز خودمانهای حیات باشیم، دوره ترین دوره اگر در تاریک 

  16شدن به »جایگاه حقیقت« را دارد. دانشجویان در  آذر نشان داد که هنوز توان تبدیل   16دانشگاه در    -5

ه انقیاد درآوردن مردم را آشکار  قدر توانشان تضاد اصلی را نشان دهند و سازوکارهای ب آذر تلاش کردند به 

بدل به عرصه نفی توأمان استبداد و استکبار شد و   32آذر   16دقیقاً مانند   1398کنند. روز دانشجوی سال  

به   ناسزاگویی  به  اقدام  نامقدس  اتحادی  در  براندازان  و  حاکمیت  حامیان  از  بسیاری  دلیل  همین  به  شاید 

نیروه از هر سو ما را احاطه کرده دانشجویان کردند. در روزگاری که  اند دانشگاه نشان داد که هنوز  ای شر 

ها کورسوی روشنی را به ما نشان  آذر در میان تاریکی   16توان از ترس یک شر به دامن شری دیگر نغلتید.  می 

یافت. به نظر نگارنده یگانه بدیل مترقی در  بندی بدیل مترقی دستداد که شاید درون آن بتوان به صورت 

بینیم  ای فعلی خواست دموکراسی است. البته منظور از دموکراسی، آنچه امروز در غرب به نام دموکراسی می فض

اش فراهم کردن امکان تحقق اراده و خواست  تر حکومتی است که وظیفه دموکراسی در معنایی گسترده  .نیست

های اجتماعی دولت، بیمه  ایتشهروندان است. باید از حقوقی مانند حق آموزش رایگان، بیمه همگانی، حم

 .جای »حکومت بازار« دفاع کردتر از همه حق »حکومت مردم« به بیکاری، آزادی بیان، آزادی رسانه و مهم 



دهی از پایین شکل بگیرد. در حکومت  البته تا رسیدن به آن نقطه هنوز فاصله زیادی وجود دارد و باید سازمان

نهادها و تشکیلات مدنی به  بتوان خواست  دموکراتیک  باید  و  عنوان سازوکارهای میانجی نقش مهمی دارند 

مثابه عرصه تحقق اراده جمعی  دموکراتیزاسیون را در همه سطوح انضمامی کرد. تأسیس سندیکاهای کارگری به 

گیری و قدرت  های قدرتمند دانشجویی، دموکراتیزاسیون گسترده در دانشگاه، شکلگیری تشکل کارگران، شکل 

های مهمی در راستای حرکت  ها و ... همه و همه گام نهادهای صنفی گوناگون مانند معلمان، راننده گرفتن  

سوی دموکراسی به معنای حداکثری آن هستند؛ باید به یاری دموکراسی رویای انسان به خود قائم کانتی را  به 

 .دوباره زنده کنیم 

دیدگان اعتراضات ماه آبان. این  ها و رنج دگان، زندانی ش ی کشته کنیم از همه در پایان بار دیگر یادی می   -6

ها، مردان، زنان و دوستانی  دانشگاهیی تمام پدران، مادران، فرزندان، هم کنیم به خاطره شماره انکار را تقدیم می 

د  گاه برنگردناند یا شاید هیچیک روز از خانه بیرون رفتند و هنوز برنگشته   1398که در حوالی اواخر آبان  

 .هرچند که یادشان جاودانه شد 
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